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  آغاز پايان جمهوری اسلامی؟

   

صحنه سياسی ايران از دی ماه گذشته شاهد دگرگونی کيفی بی سابقه ای بوده که مردم را به  - ١
رويارويی همه جانبه و سراسری با جمهوری اسلامی کشانده است. هفتم دی خيزش مردمی بزرگی 

ز تمام ادامه يافت و به حدود صد شهر کشور گسترده شد ؛ عليه جمهوری اسلامی شکل گرفت که ده رو
خيزشی که ارکان رژيم ولايت فقيه را به لرزه در آورد و در آينده ، به احتمال زياد ، آغاز پايان 
جمهوری اسلامی شناخته خواهد شد. با خيزش دی ماه ، بحران عمومی جمهوری اسلامی چنان عيان و 

تی افراد و نهادهای اصلی حکومت نيز ناگزيرند به اشکال و شيوه های غيرقابل انکار شد که اکنون ح
مستقيم و غير مستقيم ، به آن اعتراف کنند. بنابراين جا دارد برای درک روشن تری از بحران عمومی 
کنونی و سمت و سوی صف آرايی هايی که در صحنه سياسی کشور در حال شکل گيری هستند ، در 

  خيزش دی ماه اندکی درنگ کنيم.باره علل و ويژگی های 

  خيزش دی ماه ، حرکتی درون خيز و برخاسته از اعماق

با توجه به مجموعه بزرگ خبرها و گزارش های مستقيم و غير مستقيم ، به نظر ما ، خيزش دی  - ٢
آهنگ گسترش جغرافيايی جنبش به نحو بی سابقه ای سريع  - يک ماه پنج ويژگی بسيار برجسته داشت:

، تا حدی که اعتراضات در همان سه روز نخست به بيش از شصت شهر غالباً کوچک در مناطق بود 
راديکاليزه شدن شعارها شکل واقعاً جهشی داشت و در همان ساعات   - دو مختلف کشور گسترده شد.

و روی بنيادهای  اول شکل گيری حرکت در خودِ مشهد ، کانون اصلی قدرت سياسی را نشانه گرفت
اعتراضات با مسائل اقتصادی آغاز شدند ، ولی بلافاصله   - سه ايدئولوژی رژيم متمرکز گرديد.

خصلت کاملاً سياسی پيدا کردند و با متمرکز کردن شعارها عليه ارکان رژيم ، جای ترديدی نگذاشتند 
ی فقر و نابرابری و بی حقی که اکثريت قاطع مردم ايران ولايت فقيه و شخص ولی فقيه را منشاء اصل

شعارها به وضوح نشان دادند که مردم ديگر اميدی به اصلاح  - چهار عمومی در اين کشور می دانند.
رژيم ندارند و نه تنها پرونده اصلاح طلبان حکومتی را مختومه اعلام می کنند ، بلکه آنها را جزيی از 

خيزش دی ماه بزرگ ترين و پاياترين حرکت  - پنج لوازم موجوديت نظام ولايت فقيه می بينند.
برخاسته از اعماق در چهار دهۀ گذشته بود که ضرورت شورش عليه فقر و نابرابری را به مرکز 
صحنه سياسی ايران کشاند و حتی کوردل ترين دشمنان مبارزه طبقاتی برای دفاع از حق حيات انسانی 

  را به درماندگی و سکوت رياکارانه واداشت.

نهايی که همچنان در جستجوی دست هايی هستند که گويا در داخل ايران يا در سطح بين المللی آ - ٣
اين اعتراضات را طراحی کردند و راه انداختند ، بيش از هرچيز ديگر ، با طفره رفتن از سؤال کليدی 

ه آغاز ، مهمل گويی خود را اثبات می کنند ؛ زيرا سؤال اصلی اين نيست که اين خيزش عظيم چگون
شد ، بلکه اين است که چرا با چنين شتاب حيرت انگيزی سراسری و راديکاليزه شد. پاسخ اين سؤال به 
حد کافی روشن است: ورشکستگی همه جانبه و علاج ناپذير جمهوری اسلامی و به جان آمدن اکثريت 

  قاطع مردم ايران.

ی ديگر در اعتراضات شهرهای عمق بيزاری مردم از جمهوری اسلامی ، روشن تر از هرجا  - ۴
کوچک قابل مشاهده بود. روشن است که هزينه اعتراض علنی عليه ارکان اصلی رژيم در شهرهای 
کوچک بسيار بالاست ، زيرا رديابی معترضان در اين شهرها بسيار آسان تر از شهرهای بزرگ است 



ين ها ، حدود صد شهرِ غالباً کوچک و دامنۀ تظاهرات معمولاً محدودتر. اما می دانيم که عليرغم همه ا
و متوسط شاهد تظاهرات اعتراضی عليه ارکان اصلی نظام بودند ، و اين جای ترديدی باقی نمی 
گذاشت که نارضايی مردم از رژيم چنان خصلت انفجاری دارد که بخشی از آنان را عملاً به نوعی 

  عمليات انتحاری می کشاند.

نقطه شروع اصلی اين خيزش بود) تظاهرات اعتراضی گسترده ای در اما چرا (غير از مشهد که  - ۵
شهرهای بزرگ شکل نگرفت؟ بی گمان ، علت اصلی ، حالت فوق العاده ای بود که رژيم در اين 
شهرها ايجاد کرد. همه خبرها و شواهد نشان می دادند که نيروهای سرکوب ، احتمالاً از همان روز 

بخش های   مناطق ملی (مانند آذربايجان و کردستان وهفتم دی ، در شهرهای بزرگ و 
و عملاً نوعی حکومت نظامی برقرار کرده بودند.   به حالت آماده باش کامل درآمده ) خوزستان عربی

بعلاوه فراموش نبايد کرد که در شهرهای بزرگ ، شکل گيری هيچ تجمعی (به ويژه برای اعتراض يا 
ز طرف يک گروه شناخته شده و با نفوذ ، آسان نيست و در شرايط راه پيمايی) بدون فراخوان قبلی ا

بحران حاد ، چنين فراخوانی هرگروه علنی شناخته شده را با خطر بزرگی روبرو می ساخت. البته به 
تجربه می دانيم که در شهرهای بزرگ هر تجمع بزرگ (کاملاً قانونی ، مانند مسابقه فوتبال يا 

  تواند به فرصت مناسبی برای تظاهرات چشم گير ضد حکومتی تبديل شود. عزاداری) نيز معمولاً می

مقامات رژيم ، برای کم اهميت نشان دادن خيزش بزرگ دی ماه ، اعلام کردند که بخش بسيار  -۶
کوچکی از جمعيت کشور در اين حرکت شرکت داشتند و در همين راستا غالب اصلاح طلبان نيز تأکيد 

کمتر بود. اما اين  ٨٨کننده در اين حرکت به مراتب از اعتراضات سال کردند که جمعيت شرکت 
سفسطه ای عاميانه بيش نيست ، زيرا در همه نظام های ديکتاتوری ، شرکت در هر تظاهراتی که 
شعارهای اش رأس قدرت سياسی را هدف بگيرد و احتمال درگيری با نيروهای سرکوب زياد باشد ، 

و به همين دليل ، شمار شرکت کنندگان از حد معينی فراتر نمی رود. مثلاً  معمولاً ريسک بالائی دارد
فرانسه از  ١٧٨٩کافی است به ياد داشته باشيم که کل شرکت کنندگان در اقدامات توده ای در انقلاب 

روسيه که به استعفای  ١٩١٧دو در صد جمعيت اين کشور بيشتر نبوده ؛ اين نسبت در انقلاب فوريه 
اميد (مخصوصاً در دو سه روز آغازين تظاهرات اعتراضی) حتی از يک در صد کل جمعيت تزار انج

ايران که (احتمالاً به دليل رويارويی دستگاه مذهب مسلط و  ١٣۵٧روسيه هم کمتر بود. در انقلاب 
رسمی کشور با رژيم سطنتی) يکی از توده گيرترين انقلاب های جهان بود ، نسبت کل شرکت کنندگان 

تظاهرات هيچ گاه از ده درصد جمعيت کشور فراتر نبود و در روزهايی که احتمال رويارويی با در 
نيروهای سرکوب بالا می رفت ، شمار شرکت کنندگان در اقدامات مستقيم به شدت پائين می آمد. در 

دانيم می تواند گمراه کننده باشد. می  ٨٨نتيجه ، مقايسه خيزش دی ماه با حرکت های اعتراضی سال 
نيز شمار شرکت کنندگان فقط در نخستين روزهای پس از انتخابات خرداد بسيار  ٨٨که در سال 

گسترده بود و بعدها هرچه احتمال رويارويی با نيروهای سرکوب افزايش می يافت ، شمار شرکت 
  کنندگان نيز به شدت پائين می آمد.

و به حدود صد شهر کشور گسترده شد ، با مقامات رژيم خيزشی را که ده روز تمام دوام آورد  - ٧
وقاحت تمام ، ساخته و پرداخته قدرت های خارجی قلمداد کردند و "رهبر با بصيرت" نظام با صراحت 
و تأکيد اعلام کرد که آنها برای راه اندازی اين حرکت "ميلياردها دلار" هزينه کرده اند. اما اين ادعای 

سناريوی ساخته و پرداخته قدرت های بزرگ ، بيشتر در  گوبلزی نتوانست توضيح بدهد که چرا
شهرهای کوچک مناطق داخلی کشور به اجراء درآمد تا در کلان شهرها و مناطق مرزی کشور. اگر 
آنها گشودن آرشيو سری مجلس خبرگان رهبری (و روی آب ريختن پتۀ امام خامنه ای) را به پول پاشی 

دند ، شايد پذيرفتنی تر بود تا ارتباط گيری با مردم عادی دهها "دولت های خرپول منطقه" نسبت می دا



شهر کوچک کشور و به خيابان آوردن همزمان همه آنها در زير نگاه های تيز بين "سربازان گمنام امام 
    زمان".

  نقطه عطفی در ذهنيت توده ای ايرانيان 

يران را کاملاً تغيير داده است. همان طور که اشاره کرديم ، خيزش مردمی دی ماه صحنه سياسی ا -٨
نتايج بعدی اين حرکت هرچه باشد ، تا اين جا دو تغيير بزرگ (که هردو خصلت تاريخی دارند) قطعی 

مردم شرکت کننده در اين اعتراضات جای ترديدی باقی نگذاشته اند که به هيچ دستگاه و  - يک است:
چاره را در فراتر رفتن از کائنات جمهوری دسته و عنصری در نظام حاکم اعتمادی ندارند و راه 

که حدود صد شهر   اسلامی می بينند. شگفت انگيز است که در همه اعتراضات ده روزه دی ماه
کوچک و بزرگ کشور را دربر گرفت ، حتی يک شعار عليه "حصر" موسوی و کروبی و رهنورد 

نه ای و ارکان ايدئولوژيک رژيم داده نشد و شعارهای مردم عموماً از ضديت با شخص سيد علی خام
در حرکتی مستقل و برخاسته از اعماق ، شورش تهيدستان و زحمتکشان بود که به  - دو پائين تر نيامد.

اين خيزش عملاً سراسری معنا بخشيد. به جرأت می توان گفت که اين تغييرات هم اکنون در ذهنيت 
ارويی مردم با جمهوری اسلامی به وجود آورده ، توده ای ايرانيان ثبت شده است و نقطۀ عطفی در روي

  زيرا گستره و پايايی اعتراضات بزرگ تر از آن بود که به سادگی قابل فراموشی باشد.

  هويت اجتماعی معترضان

خيلی ها اعتراضات دی ماه را "شورش نان" توصيف کردند. اين توصيف در مجموع گمراه کننده  -٩
است. ترديدی نيست که تهيدستان و زحمتکشان در اين اعتراضات کاملاً غلبه داشتند و نيز قابل انکار 

؛ اما  نيست که گرانی و بيکاری و نداری در برانگيختن اين انفجار نقش بی واسطه و مهمی داشت
سياسی شدن جهشی شعارها و مخصوصاً تمرکز آنها روی کانون اصلی قدرت سياسی ، نشان می داد 
که مردم کلِ ترازنامه رژيم را رد می کنند و (حتی می شود گفت) بيش از همه از بی حقی عمومی شان 

به وضعيت در مقابل حاکمان فاسد و زورگو به جان آمده اند. علاوه بر شعارهای مردم ، نگاهی 
امروزی کشور نيز جای ترديدی باقی نمی گذارد که اين اعتراضات فقط "شورش نان" نبود. مثلاً 

با خيزش دی ماه نشان می دهد که خصلت سياسی اعتراضات  ١٣٧٠مقايسه اعتراضات نيمه اول دهه 
صادی دولت که برنامه تعديل اقت ٧٠اخير پر رنگ تر از آن بود که بشود ناديده اش گرفت. در دهه 

به بالاترين نرخ تورم چهار دهه گذشته دامن زد ، اعتراضات گسترده ای در بعضی شهرها  رفسنجانی
و اسلام ) ٧٢، قزوين (در مرداد ) ٧١شکل گرفت که مهم ترين آنها شورش های مشهد (در خرداد 

ارهای شان بودند. آن اعتراض ها هرچند به خشونت کشيده شدند ، ولی شع) ٧۴شهر (در فروردين 
غالباً از محدوده خاصی فراتر نرفت. زيرا در آن سال ها بخش بزرگی از توده مردم هنوز به اصلاح 
ناپذيری جمهوری اسلامی پی نبرده بودند ؛ در حالی که اکنون اکثريت قريب به اتفاق 

  ورشکستگی همه جانبه رژيم را به کرات و با تمام وجود تجربه کرده اند.  مردم

ح طلبان حکومتی که خيزش دی ماه را (به حق) تهديدی عليه خود می ديدند، به اشکال اصلا - ١٠
مختلف کوشيدند اثبات کنند که معترضان در مقايسه با طرفداران اصلاح طلبی ، اقليت پراکنده ای بيش 

ی بود. م ٩۶نبودند. يکی از "محکم ترين" دلايل آنها ميزان شرکت مردم در انتخابات ارديبهشت ماه 
 ١۶ميليون به رئيسی. و  ١۶ميليون به روحانی ،  ٢۴ميليون نفر رأی دادند ؛  ۴٠گفتند در آن انتخابات 

ميليون در انتخابات شرکت نکردند. و نتيجه می گرفتند که معترضان دی ماه بخشی از همان  ١٨تا 
ی در باره خيزش هايی بودند که در انتخابات گذشته شرکت نکردند. چنين نظراتی بيش از آن که چيز

ادعايی است توخالی :  اولاً  دی ماه بگويد ، نگرانی و درماندگی اصلاح طلبان را نشان می دهد ، زيرا
آيا کسی می تواند در باره شرکت يا عدم شرکت معترضان دی ماه در انتخابات گذشته اطلاعات آماری 

حضرات "علم غيب"  مشخص داشته باشد؟ پاسخ منفی است ، مگر اين که معتقد باشيم اين



ً  دارند! به روحانی رأی دادند ، بعيد است از او رو  ٩۶آيا کسانی که در انتخابات ارديبهشت ماه  ثانيا
بگردانند؟ نه. برعکس ، خشم بسياری از رأی دهندگانی که حتی به او توّهم داشتند ، واقعيتی مشهود و 

ً  غير قابل انکار است. ت های جمهوری اسلامی شرکت می کنند ، بيش غالب کسانی که در انتخابا  ثالثا
ً در  از آن که به طرفداری از کسانی رأی بدهند ، می خواهند بيزاری شان را از کسانی (مخصوصا
مراکز اصلی قدرت) نشان بدهند. در ضمن ، سنگر گرفتن اصلاح طلبان پشت انتخابات (که در 

اختيارات نيمه خدايی ولی فقيه) نشان جمهوری اسلامی همچون "برگ انجيری" است برای پوشاندن 
  دهنده اشتراک منافع و (بنابراين) هم سرنوشتی آنها با ولايت فقيه است.

بعضی ها (باز بيشتر از ميان اصلاح طلبان) کوشيدند معترضان خيزش دی ماه را جوانان  - ١١
اه ديگری برای بيان برخاسته از لايه های تهيدستِ ناآگاه معرفی کنند که جز شورش کور خشم آگين ر

خواست های شان نمی شناسند. اين ادعا بر يک فرض نادرست و کور دلانه ای بنا شده که جوانی و 
فراموش نبايد کرد که نه تنها در انقلاب ها ، بلکه در  اولاً  تهيدستی را مترادف با ناآگاهی قلمداد می کند.

جوانان نقش تعيين کننده ای همه حرکت های بزرگ اجتماعی در همه جای جهان معمولاً 
ً  دارند. در ايران امروز بخش بزرگی از جوانان دانشگاه ديده به اقشار زحمتکش تعلق  ثانيا
ً  دارند. حتی وزارت کشور علی رغم همه تلاش های اش برای تحريف واقعيت های مربوط به  ثالثا

درصد شرکت  ١۴ند که خيزش دی ، در گزارش ارائه شده به رئيس جمهور ، ناگزير شد اعتراف ک
در صد با مدارک بالا تر. اين  ١کنندگان در اعتراضات ، دارای مدرک تحصيلی کارشناسی بوده اند و 

نسبت افراد دارای مدرک کارشناسی ) ١٣٩۵در حالی است که بنا به آخرين سرشماری کشور (در سال 
ده و هشت در صد) بوده است (به دواز( ٨/١٢سالۀ مقيم کشور  ۶٩تا  ١۵و بالاتر ، درميان ايرانيان 

  ).٩۶بهمن  ٣   -نقل از حسين باستانی ، سايت بی بی سی 

بعضی ها (باز بيشتر از ميان اصلاح طلبان) تمرکز غالب اعتراضات دی ماه در شهرهای  -١٢
کوچک را برهان قاطعی برای همان ادعای شان قلمداد می کنند که آن اعتراضات شورش کور لايه 

بود. آنها علت عدم گسترش اعتراضات به شهرهای بزرگ را به حضور و نفوذ "طبقه های تهيدست 
. اما اين آويزان شدن اصلاح طلبان به "طبقه متوسط" بيش از  متوسط" در اين شهرها نسبت می دهند

 ناديده گرفتن توده عظيم تهيدستان شهرهای اولاً  همه ، درماندگی رقت انگيز خودِ آنها را نشان می دهد:

بزرگ همان اندازه نادرست و مضحک است که ناديده گرفتن "طبقه متوسط" در شهرهای کوچک . 
و معيار قرار دادن آرای روحانی به عنوان  ٩۶کافی است به جای چسبيدن به آمار انتخابات ارديبهشت 

شاخص "طبقه متوسط" ، به آمار رسمی درآمدِ دهک های مختلف جمعيت در مناطق مختلف کشور 
ً ه کنيمتوج در فرهنگ دستگاه های ايدئولوژيک سرمايه داری امروز ، "طبقه متوسط" مفهوم  . ثانيا

بسيار گَل و گشادی است و اکثريت کسانی که زير اين عنوان طبقه بندی می شوند ، در واقع جزئی از 
وضع لايه های زحمتکش و تهيدست هستند. وظيفه چنين مفهوم گل و گشادی اين است که از يک طرف 

اکثريت جمعيت را در سرمايه داری ، اميد بخش و رو به بهبود نشان بدهد و از طرف ديگر تهيدست 
ترين ها و محروم ترين ها را لايه هايی انگلی و ناتوان از کار و ابتکار و ظرفيت دست يابی به 

ً  نيرويی بالقوه مخرب.  روشنايی و بنابراين ، اعی معطوف به تاکنون هيچ دگرگونی بزرگ اجتم ثالثا
آزادی ، برابری و همبستگی تبار انسانی ، بدون مشارکت فعال زحمتکشان و تهيدستان و محرومان ، 
يعنی همه آنهايی که سنگين ترين زنجيرها را بر دست و پا دارند ، به نتيجه نرسيده و بعد از اين نيز (به 

ً  احتمال قريب به يقين) به نتيجه نخواهد رسيد. ت با مبارزات معطوف به براندازی رژيم مخالف - رابعا
های ضد دموکراتيک و سرکوبگر ، خود عريان ترين نوع تاريک انديشی است و جز ضديت با حق 

، به تجربه می دانيم که هيچ انقلابی با  بعلاوه حاکميت مردم معنای ديگری نمی تواند داشته باشد.
اً با ايستادگی رژيم های سرکوبگر در برابر خواست تصميم و نقشه انقلابی ها راه نمی افتد ، بلکه اساس



های برحق مردم شکل می گيرد ؛ بنابراين به جرأت می توان گفت که انقلاب هنگامی راه می افتد که 
اصلاح رژيم حاکم ناممکن گردد. آنهايی که می کوشند انقلاب را يک مصيبت قلمداد کنند ، نمی خواهند 

مصيبت هاست که انقلاب را به وجود می آورند. اين افراد ، در بهترين ببينند که برعکس تصور آنها ، 
  حالت ، کسانی هستند که نمی خواهند ناممکن بودن اصلاح رژيم ولايت فقيه را ببينند.

  علل و شرايط شکل گيری خيزش دی ماه

محصول عوامل متعددی بود و   اکنون با قطعيت بيشتری می توان گفت که شورش دی ماه - ١٣
وضيح آن فقط با گرانی يا حتی وضعيت بحرانی اقتصاد کشور گمراه کننده است. هرچند وضعيت ت

اقتصادی در اشتعال شورش نقش بی واسطه و مهمی داشت ، ولی نقش فساد گسترده حکومتی و بی 
عدالتی و نابرابری نيز بسيار مهم بود. در واقع شورش دی ماه نشان داد که انباشت مجموعه ای از 

ئل اقتصادی ، سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زيست محيطی و بين المللی ، کشور را به ورطۀ مسا
بحران مرکب و تو در تويی کشانده که رهايی از آن با ادامه موجوديت جمهوری اسلامی عملاً ناممکن 

پيش  است. در يک کلام ، مهمترين عاملی که شرايط انفجاری دی ماه را به وجود آورد (همان طور که
تر گفتيم) چيزی نبود جز ورشکستگی همه جانبه و علاج ناپذير جمهوری اسلامی و به جان آمدن 
اکثريت قاطع مردم ايران از بی حقی عمومی و مصيبت های فراگيری که لازمه وجودی اين نظام 

  جهنمی است.

خيزش دی ماه در شرايطی شکل گرفت که نه تنها به بن بست رانده شدن جمهوری اسلامی  - ١۴
قطعيت می يافت ، بلکه اکثريت بزرگ مردم ايران ، پس از پشت سر گذاشتن آزمون و خطاهای 
طولانی ، به موقعيتی رسيده بودند که می توانستند چنين بن بستی را لمس کنند. در واقع ، پی بردن 

اصلاح ناپذيری جمهوری اسلامی و ورشکستگی همه جانبه آن ، عامل مهم تری در   ريت مردم بهاکث
شکل گيری خيزش دی ماه بود ، تا عينيتِ خودِ اين اصلاح ناپذيری و ورشکستگی. فراموش نبايد کرد 

سرخوردگی مردم از جمهوری اسلامی شتاب بی  ١٣٨٨که با حوادث سال های پس از اعتراضات 
از سال های آخر رياست جمهوری احمدی نژاد ، تحريم های بين  - يک  ای پيدا کرد. چند نمونه : سابقه

المللی عليه جمهوری اسلامی اقتصاد کشور را چنان فلج کرد که سرانجام "رهبر با بصيرت" ناگزير 
 -  دو شد با ذلت تمام ، معرکه گيری های عوام فريبانه مربوط به "انرژی هسته ای" را برچيند.

مذاکرات طولانی جمهوری اسلامی با قدرت های بزرگ می توانست شرايط بين المللی مساعدی برای 
رژيم به وجود بياورد ، اما از آنجا که دستگاه ولايت داشتن رابطه عادی با "شيطان بزرگ" را برای 

د و حتی موجوديت "حکومت امام زمان" خطرناک می ديد ، آن مذاکرات تا حدود زيادی عقيم مان
گرچه همه  - سه "برجام" نيز در عمل نتوانست گرهی از کار فرو بسته جمهوری اسلامی بگشايد.

برانگيختگی اکثريت رأی دهندگان عليه دستگاه ولايت و کانديداهای  ٨٨انتخابات های پس از سال 
های انتخابی در مقابل ناتوانی و درماندگی نهاد  تحت حمايت آن را به نمايش گذاشتند ، اما همراه با آن ،

تاخت و تاز فزاينده نهادهای های ولايی عيان تر گرديد و مردم بی معنا بودن انتخابات در جمهوری 
با افزايش تنش در ميان جناح های حکومتی ، اطلاعات مردم از  - چهار اسلامی را به تجربه دريافتند.

وصاً در دوره رياست جمهوری احمدی ابعاد حيرت آور ريخت و پاش های مالی نهادهای ولايی (مخص
با گسترش انفجار آميز فساد و بی قانونی ، مردم بيش از پيش به بی حقی  - پنج نژاد) افزايش يافت.

خود در مقابل حکومت گران پی بردند. مثلاً کافی است به ياد داشته باشيم که خواست پرداخت حقوق 
ارگران و مزدبگيران ايران تبديل شده است ؛ يا فساد معوقه اکنون سال هاست که به مهم ترين مطالبه ک

در نظام بانکی و اعتباری "حکومت امام زمان" پس انداز ميليون ها سپرده گذار کوچک را می بلعد و 
فقه و فقيهان حاکم تماشاگر صحنه اند و حاضر نيستند حتی نام گردانندگان اصلی يکی از اين موسسات 

در حالی که اقتصاد توليدی کشور در حال فروپاشی است و فقر و  - شش اعتباری را افشاء کنند.



نابرابری و بيکاری بيش از يک سوم جمعيت کشور را به درماندگی کامل کشانده ، مردم شاهد بوده اند 
که "مردان خدا" در سوريه و عراق و لبنان دهها ميليارد دلار پول همين کشور را برباد می دهند و به 

  افعان حرم" می نازند.سازماندهی "مد

خيزش دی ماه (با ويژگی هايی که ديديم) بدون گسترش واقعاً توده ای و سراسری شبکه های   - ١۵
مجازی در ميان ايرانيان نمی توانست شکل بگيرد. حالا ايران يکی از کشورهايی است که شبکه های 

نيز يکی از نتايج رويارويی فزاينده  مجازی نقش بسيار مهمی در آنها پيدا کرده است. و البته خودِ اين
مردم با جمهوری اسلامی است. زيرا جمهوری اسلامی يک نظام ايدئولوژيک نابهنگام است که بدون 
مقابله با فرهنگ جوامع امروزی نمی تواند دوام بياورد. بنابراين ناگزير است علاوه بر سرکوب 

ازمان بدهد و بايد ها و نبايدهای اش را در سياسی مخالفان ، سرکوب مدنی توده ای مردم را نيز س
ً حيرت آور بگستراند و اين جز برانگيختن مدام و فزايندۀ اکثريت قاطع مردم در مقابل  مقياسی واقعا
حکومت نتيجه ديگری نمی تواند داشته باشد. به همين دليل است که در"ايران اسلامی" نه فقط برای 

ه های وسيع مردم عادی نيز دسترسی به رسانه های آلترناتيو و مخالفان سياسی رژيم ، بلکه برای تود
شبکه های مجازی به يک نياز مهم (و گاه حياتی) تبديل می شود. در اين رويارويی ، شکست جمهوری 

هشت سال اخير زير فشار رسانه های ماهواره ای و  –اسلامی قطعی است و ميدانيم که در هفت 
زمينه ارتباطات آشکارا شکاف برداشته و جمهوری اسلامی نه تنها در  اينترنت ، زره امنيتی رژيم در

کنترل فکر و فرهنگ مردم ، بلکه حتی در مقابله با ارتباطات صنفی و سياسی مستقل بخش های 
  مختلف جمعيت ، ناتوان تر می گردد.

فروپاشی خيزش دی ماه در شرايطی شکل گرفت که در سال های اخير ، در نتيجه شتاب گرفتن  – ١۶
اقتصادی ، حرکت های اعتراضی کارگران و بخش های مختلف زحمتکشان گسترش بی سابقه ای 
داشته و از برکت شبکه های مجازی ، امکان ارتباط گيری مستقل و حتی سراسری آنها آسان تر و 

کت های حر  دو سال گذشته –دست يافتنی تر شده است. کافی است مثلاً به ياد داشته باشيم که در يکی 
مطالباتی سراسری معلمان و بازنشستگان ، ايجاد ارتباط فعال ميان تشکل های مستقل کارگری در 
مناطق مختلف کشور و ايجاد شورای هم آهنگی ميان تشکل های صنفی مستقل دانشجويان بخشی از 
دانشگاه های کشور ؛ سرمشق روشن و الهام بخشی در برابر مبارزات صنفی مستقل و سراسری 
کارگران و زحمتکشان به وجود آورده است. به عبارت ديگر ، خيزش دی ماه ، برخلاف تصور 
بعضی ها ، انفجار طغيان خشماگين و زودگذر يک توده بی شکل نبود ؛ بلکه برمتن تلاش بزرگی شکل 
گرفت که بخش های مختلف زحمتکشان کشور برای مبارزات مستقل ساختارمند و سراسری آغاز کرده 

  د.بودن

  نقش "بالايی ها" و خارجی ها در شکل گيری خيزش دی ماه

خيزش دی ماه (همان طور که پيش تر گفتيم) بی هيچ ترديد ، حرکتی بود درون خيز و برخاسته  - ١٧
از پائين ؛ اما مسلمّ است که در فضای بين سيارات رخ نداد ، بلکه بر بستر اجتماعی و سياسی 

ن هم جناح های حکومتی و هم قدرت های خارجی نقش چشم گيری مشخصی شکل گرفت که در ايجاد آ
داشتند. اما لازم است به ياد داشته باشيم که هيچ حرکت بزرگ سياسی و حتی هيچ انقلابی را نمی توان 
پيدا کرد که کشاکش جناح های مختلف حکومت کنندگان يا روابط بين المللی در شکل گيری بستر 

. در واقع تجارب تاريخی نشان می دهد که نخستين اعتراض ها و شورش اجتماعی آن بی تأثير باشند
های توده ای منتهی به همه انقلاب ها معمولاً يا با استفاده از شکاف ها و کشاکش های درون طبقه حاکم 

يا از بستر ايجاد شده به وسيله جنگ ها و رقابت های خصمانه ميان دولت ها. انقلاب   بيرون زده اند
شوری (حتی در مناطق دور افتاده جهان) خواه ناخواه يک حادثه ژئوپوليتيک است و معمولاً در هر ک

به تغييراتی در صف آرايی های بين المللی می انجامد. بنابراين ، دولت های ذی نفع (به لحاظ 



دق ژئوپوليتيک) نمی توانند نسبت به آن بی طرف باشند. اين قانونمندی البته در ايران امروز هم صا
جمهوری اسلامی  اولاً  است و حتی با پررنگی بسيار بيشتری خود را نشان می دهد. به دليل اين که

رژيمی است نابهنگام و ناسازگار با منطق وجودی جوامع امروزی و به همين دليل نمی تواند تناقضات 
ً در همزيستی نهادهای موازی متعدد ح کومتی خود را درونی خود را مهار کند ؛ تناقضاتی که غالبا

نشان می دهند. در چنين رژيمی درگيری های جريان های مختلف حکومت کنندگان يک واقعيت نهادی 
شده و اجتناب ناپذير است و طبيعی است که بر اشکال و شيوه های رويارويی مردم با حکومت کنندگان 

ً  نيز اثر می گذارد. ياسی) در سطح رابطه با جمهوری اسلامی (باز به دليل همان نابهنگامی س ثانيا
دولت های مختلف (يا دقيق تر: "سيستم دولت ها" و بازار جهانی موجود) بی آن که متحدان قابل اتکايی 
داشته باشد ، مخالفان فراوانی دارد. بنابراين ، هر اعتراض مردمی قابل توجه در داخل کشور ، معمولاً 

  ع بهره برداری می اندازد.در سطح بين المللی ، دولت های مخالف آن را به طم

در دنيای امروز آسان ترين ، کم هزينه ترين و در عين حال کارآمدترين راه بی ثبات کردن رژيم  - ١٨
های نامطلوب برای قدرت های بزرگ هنگامی گشوده می شود که رويارويی آن رژيم ها با مردم 

رويی مردم با جمهوری اسلامی کشور خودشان خصلت توده ای پيدا کند. در "ايران اسلامی" رويا
(دست کم) از دو دهه پيش ، خصلت توده ای و حتی سراسری يافته و به طور فزاينده شدت بيشتری پيدا 

 ١٨می کند. برای دريافت روشنی از اين حقيقت کافی است مثلاً سه اعتراض مردمی بزرگ را در 

رويارويی مردم با رژيم عملاً از محدوده ،  ١٣٧٨سال گذشته با هم مقايسه کنيم: در اعتراضات تيرماه 
جنبش دانشجويی فراتر نرفت و اعتراضات هر چند خصلت سياسی تندی پيدا کرد ، اما بيشتر عليه 

هر  ١٣٨٨تير) بيشتر دوام نياورد. در سال  ٢٣تا  ١٨دستگاه های سرکوب رژيم بود و چند روز (از 
ً توده ای پيدا کرد و  ماه ها به صورت تناوبی و با دامنه ای محدودتر در چند اعتراضات دامنه واقعا

بعضی مناسبت ها تکرار شد ، اما حتی در نقطه اوج خود از تهران و چند شهر ديگر فراتر نرفت و 
مخصوصاً نتوانست با اقشار محروم و زحمتکش پيوند فعالی ايجاد کند. اما اعتراضات دی ماه گذشته ده 

ً به  روز تمام در حدود صد شهر (هرچند ً کوچک) کشور ادامه يافت و مهم تر از همه ، عمدتا غالبا
وسيله زحمتکشان و محرومان راه افتاد و بيزاری مردم را از تمام ارکان و جناح های رژيم به نمايش 

    گذاشت.

در تمام اين دو دهه ، امريکا و بعضی از متحدان آن (که سياست پيگيری برای بی ثبات سازی يا حتی 
تحريم  - يک جمهوری اسلامی دارند) ، فشار بر رژيم را بيشتر در دو حوزه إعمال کرده اند:براندازی 

بسترسازی برای انعکاس هرچه وسيع تر اخبار نارضايی ها و اعتراضات مردم    - دو های اقتصادی ؛
نترنتی ، عليه جمهوری اسلامی. آنها توانسته اند با راه اندازی رسانه های آلترناتيو ماهواره ای و اي

انحصار جمهوری اسلامی در قلمرو خبر و نظر را درهم بشکنند. به تجربه می دانيم که اکنون در 
ايران رسانه های زير کنترل رژيم به شدت بی اعتبارند و غالب مردم بسياری از خبرها و گزارش ها 

ين دو حوزه ، دومی را از رسانه های خارج از کنترل رژيم دريافت می کنند. حقيقت اين است که از ا
بوده و در گستراندن رويارويی مردم با رژيم نقش مهمی داشته است ، در حالی که   بسيار کارآمدتر

حوزه اول ، با دامن زدن به فروپاشی اقتصاد کشور ، شرايط زندگی اکثريت مردم را بدتر کرده و 
لاوه براين دو حوزه ، بعضی ظرفيت های آنها را برای فشار بر رژيم محدودتر ساخته است. البته ع

برای راه اندازی اقدامات مسلحانه در داخل ايران ، به بعضی گروه های   حکومت های متحد امريکا ،
مخالف نيز کمک می کنند. اما اين نوع تلاش ها در موفق ترين حالت ، از حد يک سلسله عمليات 

است به جايی برسند ، زيرا اکثريت قاطع  ايذايی پراکنده فراتر نمی روند و در آينده نزديک نيز بعيد
مردم ايران (مخصوصاً با توجه به حمام خون و ويرانی های وحشتناکی که خاورميانه را فرا گرفته) از 



عمليات مسلحانه بيزارند و مهم تر از آن ، چنين عملياتی را در همدستی با قدرت های خارجی 
  نابخشودنی می دانند.

يی های بزرگ مردم ايران با جمهوری اسلامی محصول سرکوب ها و خلاصه : تاکنون رويارو 
زورگويی های خودِ رژيم بوده و نه توطئه و طرح های قدرت های خارجی ، و البته ترديدی نمی توان 
داشت که آنها هميشه کوشيده اند و می کوشند از اين رويارويی ها بهره برداری کندد و کارآمدترين 

نيز از طريق ايجاد بسترهای ارتباطی و اطلاع رسانی برای گسترش هرچه  شيوه بهره برداری شان
  بيشتر اين رويارويی ها بوده است.

  برانگيختگی توده ای مردم همچنان ادامه دارد

اهميت خيزش دی ماه فقط در اين نيست که برانگيختگی توده ای مردم عليه جمهوری اسلامی را  - ١٩
بخشيد ، بلکه همچنين در اين است که جسارت مردم را در مقابل آن  صراحت داد و ابعاد بی سابقه ای

به صورتی جهشی بالا برد. اکنون اقدامات و شعارهای مردم در بعضی از حرکت های اعتراضی ، بی 
اغراق ، جسارت بی سابقه ای را به نمايش می گذارند. در واقع اعتراضات مردم عليه جمهوری 

ه روزه دی ماه ، خاموش نشده و در اشکال ديگر هنوز ادامه دارد. به اسلامی ماه ها پس از خيزش د
همين دليل ، به جرأت می توان گفت که اکنون مردم از خيزش دی ماه فراتر رفته اند: آنها ديگر (مانند 
روزهای دی ماه) فقط اعتراض نمی کنند ، بلکه به چگونگی فراتر رفتن از جمهوری اسلامی می 

رناتيو سياسی ، به روزنه های اميد و مخاطراتی که در پيش روی شان ديده می شود. در انديشند ، به آلت
بيش از هر زمان ديگری به درماندگی و اصلاح ناپذيری   اين مدت ، اکثريت قاطع مردم ايران

جمهوری اسلامی پی برده اند ؛ تصادفی نيست که آنها اکنون آشکارا به مقابله با ارکان جمهوری 
  ر می خيزند و حکومت گران را علناً مسخره می کنند. چند نمونه از اين حرکت های جسورانهاسلامی ب

نخستين و برجسته ترين نمونه از شاخص هايی که فضای پس از خيزش دی ماه را نشان می دهند  - ٢٠
موحد  ، بی ترديد ، حرکت "دختران خيابان انقلاب" بود ؛ حرکتی که با اقدام دليرانه و خلاقانه ويدا

روز ششم دی (يعنی يک روز پيش از شروع خيزش ده روزه) آغاز شد ، اما از هفته دوم بهمن ماه بود 
زن شجاع ديگر ، واقعاً به يک زمين لرزه اجتماعی تبديل گرديد و فصلی  ٣۶که با اقدام مشابه دست کم 

درک روشنی از اين حرکت  تازه و باشکوه در تاريخ بيداری و برابری طلبی زنان ايران باز کرد. برای
زنانی که  - يک و اثراتی که تاکنون داشته و پس از اين خواهد داشت ، توجه به چند نکته اهميت دارد:

به اين حرکت جسورانه دست زدند ، فقط به برداشتن حجاب شان در ملاء عام بسنده نمی کردند ، آنها 
يکی از مهم ترين نمادهای ايدئولوژی  روسری شان را به پرچم اعتراض عليه حجاب اجباری (يعنی

رسمی جمهوری اسلامی) تبديل کرده بودند. چنين حرکتی ( صرف نظر از منظور تک تک اين زنان 
شجاع) در عمل جز يک رويارويی کاملاً صريح سياسی با استبداد حاکم ، معنای ديگری نمی توانست 

اسی ، شکلی از نافرمانی مدنی بود که به طور بايد توجه داشت که اين رويارويی سي  - دو داشته باشد.
فردی صورت می گرفت و زنانی که به اين اقدام جسورانه دست زدند ، امکان تبانی باهم نداشتند ؛ به 
بيان ديگر ، اين اقدام جسارت فوق العاده ای می طلبيد و قاعدتاً همه آنها می دانستند که واکنش دستگاه 

و وحشيانه خواهد بود. تکرار چنين اقدام متهورانه ای در مدتی کوتاه و های امنيتی رژيم بسيار خشن 
در مناطق مختلف کشور نشان داد که اوضاع برای بخش بزرگی از زنان (و به ويژه نسل های جديد 
ً تحمل ناپذير شده است و بيزاری آنها از جمهوری اسلامی خصلت انفجاری پيدا کرده  زنان) واقعا

بود که موج "دختران انقلاب" در فردای خيزش دی ماه برخاست. اين نشان دهنده تصادفی ن - سه است.
تأثير پذيری نسل های جديد زنان ما از خيزش زحمتکشان بود و پيوندی که آنها را به هم گره می زند و 

 -  چهار جسارتی که خيزش دی ماه در دل همه توده های بی حق در کائنات جهنمی نظام اسلامی کاشت.

اد داشته باشيم که در جمهوری اسلامی حجاب فقط نوعی پوشش نيست ، بلکه وسيله ای است برای به ي



تحميل محدوديت اجتماعی بر زنان و محروم کردن آنها از استقلال اقتصادی و سنجاق کردن شان به 
 -  جپن "قيمّ" های مذکر ؛ زنجيری که غالب زنان را به بی حق ترين بخش نيروی کار تبديل می کند.

حرکت "دختران خيابان انقلاب" (برخلاف تصور بعضی ها) موجی کوچک و زودگذر نبود ، بلکه 
شوک نيرومندی بود بر ذهنيت توده ای ايرانيان نسبت به نقش اجتماعی زنان ، شوکی که بی هيچ ترديد 

ه تعجب ، پی آمد های بزرگی خواهد داشت. در حقيقت ، محدوديت زمانی اين نافرمانی مدنی جسوران
پهنه جغرافيايی گسترده آن و روی آوردن دهها زن بی ارتباط   آور نبود ، چيزی که شگفت انگيز بود ،
  با هم به اين شکل از نافرمانی مدنی بود.

نمونه ديگری از اعتراضات برجسته مردمی پس از خيزش دی ماه ، حرکت های اعتراضی  - ٢١
گير و ببند های دستگاه های امنيتی رژيم بود. توجه به دراويش گنابادی و مقاومت آنان در مقابل ب

اين حرکت هرچند خصلت کاملاً  - يک ويژگی اين حرکت ها نيز از چند جهت می تواند روشنگر باشد:
دفاعی داشت و به دنبال دستگيری های بعضی از چهره های شناخته شده دراويش به راه افتاد ، ولی 

ری را به نمايش می گذاشت که بی ترديد محصول فضای پس از انسجام ، فشردگی و جسارت چشم گي
حملات مکرر و فزاينده رژيم به دارويش گنابادی در پانزده سال گذشته نشان می  - دو خيزش دی بود.

دهد که هرچه موقعيت جمهوری اسلامی در مقابل مردم شکننده تر می گردد ، وجود هرنوع کانون 
ی رسمی دولتی را برای موجوديت خود خطرناک می بيند ، مخصوصاً های عقيدتی متفاوت با ايدئولوژ

اعتراضات  - سه اگر اين کانون های عقيدتی دارای ساختاری منسجم و پيروانی قابل توجه باشند.
جسورانه دراويش نشان داد که هرچه زورگويی رژيم بر اقليت های عقيدتی (و مذهبی) افزايش می يابد 

اين زورگويی ها خصلت سياسی آشکارتری پيدا می کند و از اين طريق زمينه  ، مقاومت آنها در مقابل
  همگرايی آنها با بخش های ديگر مردم قوی تر می گردد.

نمونه ای ديگر از حرکت های مردمی که در شکل گيری خيزش دی ماه نقش غيرقابل انکاری  - ٢٢
اختگانی است که گرفتار چپاولگران داشت و پس از آن نيز همچنان ادامه داشته ، اعتراضات مال ب

متصل به نهادهای قدرت شده و پس اندازهای شان را از دست داده اند. اين اعتراضات ظرفيت 
ً به دليل اين که شمار مال باختگان خرده پايی که به وسيله  انفجاری زيادی دارند ، اما نه صرفا

، بلکه بيش از همه به خاطر اين که چپاول  "موسسات اعتباری" ولائی چاپيده شده اند ، قابل توجه است
گری و کلاهبرداری سازمان يافته و گسترده "مردان خدا" را که در جمهوری اسلامی امری کاملاً 
نهادی شده است ، در معرض ديد و داوری همگان می گذارد و قربانيان اين چپاول گری ها را به هم 

ز هر جنبش اعتراضی عليه فساد ، اگر ادامه يابد ، وصل می کند. حقيقت اين است که در ايران امرو
خواسته يا نا خواسته ، با کل نظام روبرو خواهد شد ، زيرا فساد يکی از لوازم موجوديت جمهوری 
اسلامی است و آنهايی که "موسسات اعتباری" را به وجود آورده اند ، با "بدهکاران" بزرگی که 

نده اند و صندوق های بيمه و بازنشستگی کارگران و معلمان سيستم بانکی کشور را به ورشکستگی کشا
"برادران قاچاقچی" و مهم تر از   را تاراج کرده اند ، با برخورداران بزرگ از نرخ ارز دولتی ، با

همه ، با کارفرمايان متصل به "ملاء اعلا" که بخش اعظم مزد و حقوق بگيران ما را به بلای "حقوق 
  اند ، همبستگی و خويشاوندی آشکاری دارند. معئوقه" گرفتار ساخته

اعتراضات مردم به بی آبی و اب دزدی در گسترش خيزش دی ماه نقش مهمی داشتند تا جايی که  - ٢٣
بعضی ها گسترۀ جغرافيايی خيزش دی ماه را با مسأله آب توضيح می دادند. اين اعتراضات اکنون 

مثلاً شعارهای تند کشاورزان اصفهان يا فريادهای  بسيار گسترده تر و تندتر شده اند ؛ کافی است
بحران آب (که به اعتراف   "العطش" مردم خرمشهر و ساير شهرهای خوزستان را به ياد بياوريم.

ميليون نفر از جمعيت کشور گرفتارش هستند ،  ٣۵شهر و  ٣٣۵خودِمقامات رژيم) هم اکنون بيش از 
مين بزند ، زيرا با مسائل متعددی گره خورده است که حل به تنهايی می تواند جمهوری اسلامی را ز



آنها نيازمند اصلاحات بزرگ ساختاری است و در چهارچوب نظام کنونی عملاً ناممکن. اما در 
اعتراضاتی که به اقدامات رژيم برای انتقال آب از منطقه ای به منطقه ديگر صورت می گيرد 

ی نهادی شده در جمهوری اسلامی ، غالباً خصلت "آب دزدی" (اقداماتی که در متن فساد و باندبازی ها
دارند) عنصر نگران کننده ای وجود دارد که اگر برخورد آگاهانه ای با آن نشود ، می تواند مردم اين 

  مناطق را (به جای همدلی با هم و رويارويی يک پارچه در برابر رژيم) به مقابله با هم بکشاند.

همه ، لازم است به ياد داشته باشيم که حرکت های اعتراضی و مطالباتی بخش  بالاخره مهم تر از - ٢۴
های مختلف کارگران و زحمتکشان نيز پس از خيزش دی ماه نه تنها کاهش نيافته اند ، بلکه گسترده تر 
و جسورانه تر شده اند. در واقع اکثريت قاطع حرکت های مردمی در اين دوره از طرف کارگران و 

؛ مثلاً اقدامات اعتراضی کارگران هپکو اراک و فولاد اهواز نشان دهنده   بوده است زحمتکشان
راديکاليزه شدن بی سابقه اعتراضات کارگری بود ؛ يا اعتصاب کاميون داران و کاميون رانان که حمل 
 ونقل بين شهری کالا در گستره بزرگی از کشور را خواباند ، قدرت همبستگی صنفی زحمتکشان را به

  دستگاه های زورگوی دولتی و شبه دولتی نشان داد و آنها را به عقب نشينی نسبتاً سريع واداشت.

  ويژگی های موقعيت کنونی

برای دست يابی به شناخت روشنی از مسائل کليدی در صحنه سياسی ايران ، بهتر است به  - ٢۵
  ويژگی های موقعيت کنونی که از خيزش دی ماه گذشته شکل گرفته ، توجه کنيم:

سرخوردگی مردم از جمهوری اسلامی قطعيت يافته و اکثريت قاطع جمعيت کشور هر نوع اميد  - يک
ز دست داده اند و آشکارا عليه همه ارکان ايدئولوژيک و جناح های آن شعار می به اصلاح رژيم را ا

  دهند.

اين سرخوردگی قاطع علتِ عينی کاملاً ملموس و غير قابل انکاری دارد که همان بحران عمومی  - دو
مه و همه جانبه جمهوری اسلامی است و می توان آن را بحران موجوديت رژيم ناميد ؛ بحرانی که با ادا

  آن موجوديت جمهوری اسلامی ناممکن خواهد شد.

عمق بحران عمومی رژيم و همچنين شعارهايی که در غالب حرکت های مردم طرح می شود ،  - سه
جايی برای ترديد نمی گذارند که اين حرکت های گسترده و سراسری مردم حرکت هايی معطوف به 

  سرنگونی هستند.

هم اکنون در ذهنيت توده ای اکثريت مردم وجود دارد و به اشکال و نظام مطلوب يا مقبولی که  - چهار
شيوه های گوناگون بيان می شود ، فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی قابل حصول است. به عبارت 

(برخلاف تصور بعضی ها که معتقدند مردم ايران هرچند جمهوری اسلامی را نمی خواهند ،   ديگر
ندارند) هم اکنون روشن است که مردم يک نظام سياسی دموکراتيک می ولی هنوز جايگزينی برای آن 

خواهند و در رويارويی های چند دهه گذشته با جمهوری اسلامی ، گام به گام به تصور نسبتاً 
به   از نظام جايگزين دست يافته اند که در تاريخ ايران هرگز سابقه نداشته است. مثلاً حالا  روشنی

، برابری حقوقی زنان با   ه در نظام جايگزين مطلوبِ اکثريت بزرگ ايرانيانجرأت می توان گفت ک
مردان و جدايی دين از دولت و همچنين اصل حاکميت و مرجعيت مردم (دست کم در سطح نظری) 
جايگاه تثبيت شده ای پيدا کرده اند. البته ترديدی نيست که نيروی سياسی جايگزين (در مقابل جمهوری 

ردم به طرف آن روی بياورند ، هنوز ديده نمی شود. اما نبودِ نيروی سياسی جايگزين به اسلامی) که م
معنای نبودِ تصوری از مشخصات کلی نظام جايگزين در ذهنيت توده ای مردم نيست. در واقع اين دو ، 
چيز واحدی نيستند و هرچه دومی روشن تر باشد ، شکل گيری اولی محتاطانه تر صورت می گيرد. و 
امروز خودِ همين کندی شکل گيری نيروی جايگزين نشان می دهد که مردم ايران ديگر نمی خواهند به 
پرش در تاريکی تن بدهند و علاوه بر سرنگونی استبداد حاکم ، به مشخصات نظام جايگزين نيز می 

  انديشند.



مردم از امکانات اطلاع رسانی و ارتباطی مستقل از رژيم تا حد چشم گيری برخوردارند و اين  - پنج
اشاره شد) فرصت بی سابقه ای برای سازمان يابی مستقل و برخاسته  ١۵(همان طور که پيشتر در بند 

  از پائين برای مردم فراهم می آورد.

ده بی شکل ظاهر نمی شوند ، بلکه با خواست مردم ايران در مقابل رژيم ، ديگر به صورت تو - شش
  ها و ارتباطات مشخص و غالباً در جنبش های گوناگون به ميدان می آيند.

اين جنبش های گوناگون در مقابل هم نيستند ، بلکه آشکارا و با شتابی فزاينده دارند همگرايی  - هفت
  پيدا می کنند.

صنفی و معيشتی شکل می گيرند ، ولی به هيج  غالب حرکت های اعتراضی هنوز با مطالبات - هشت
  وجه خصلت غير سياسی ندارند.

عامل تعيين کننده در ايجاد موقعيت کنونی ، بی ترديد ، سياسی تر شدن حرکت های صنفی و  - نه
  معيشتی کارگران و زحمتکشان است.

برای مهار بحران و حکومت گران هنوز نتوانسته اند اختلافات درونی خود را کنار بگذارند و  - ده
    مقابله با حرکت های اعتراضی مردم روی طرح واحدی متحد شوند.

تاکنون جلوگيری از سازمان يابی مستقل بخش های مختلف مردم اولويت اصلی رژيم بوده  - يازده
است. با اين هدف ، آنها فعلاً ترجيح می دهند از سرکوب گزينشی و کادر زنی (و در صورت لزوم ، 

  شی) استفاده کنند.کادر کُ 

مهم ترين عامل ناروشنی و آشفتگی در شرايط رويارويی همه جانبه کنونی مردم با رژيم ،  - دوازده
استراتژی "تغيير رژيم" امريکا و متحدان منطقه ای آن است که می کوشند جايگزين مطلوب خودشان 

  را بر جامعه ايران تحميل کنند.

  نع پيش روی آنظرفيت های خيزش بزرگ کنونی و موا

توجه به واقعيت های عينی نشان می دهد که خيزش کنونی مردم ايران عليه جمهوری اسلامی ،  - ٢۶
بی هيچ ترديد ، محکوم به شکست نيست و با وجود همه مشکلات می تواند با براندازی اين رژيم 

هر چيز ، به ياد داشته جهنمی به پيروزی دست يابد. برای روشن تر شدن اين نکته ، بهتر است قبل از 
باشيم که چهل سال پيش مردم ايران با خيزشی توده ای حکومت ديگری را به زير کشيدند. مقايسه 

نشان می دهد که امروز مردم ايران از توانمندی های آشکارا  ١٣۵٧موقعيت کنونی با شرايط سال 
  ز رژيم شاهنشاهی:بيشتری برخوردارند و جمهوری اسلامی رژيمی است آشکارا شکننده تر ا

حکومت شاه يک ديکتاتوری فردی بود که (دست کم در يک دوره ده ساله پيش از شروع بحران  - يک
انقلابی) توانسته بود قدرت سياسی کاملاً متمرکزی ايجاد کند و يک پارچگی خود را در مقابل جامعه 

تقريباً هرگز نتوانسته قدرت  نگهدارد ؛ در حالی که جمهوری اسلامی يک ديکتاتوری چند پاره است که
   سياسی متمرکزی داشته باشد و با صدای واحدی حکمرانی کند.

رژيم شاه (باز دست کم درهمان دوره ده ساله ياد شده) توانسته بود صدای همه مخالفان خود را  - دو
ی که خفه کند و به لحاظ سياسی فضای اختناق آوری را بر کل جامعه ايران تحميل نمايد ؛ در حال

جمهوری اسلامی حکومتی است نا بهنگام که برای حفظ خودش ناگزير است علاوه بر سرکوب سياسی 
، هميشه به سرکوب مدنی بسيار گسترده ای نيز دست بزند و بنابراين تقريباً در تمام دوران موجوديت 

سکوت وادارد و خود ، عليرغم همه سرکوب های خشنی که راه انداخته ، هرگز نتوانسته جامعه را به 
ً با مقاومت وسيع بخش های مختلف مردم روبرو بوده است. اگر رژيم شاه را يک ديکتاتوری  غالبا
اختناقی بدانيم که می توانست جامعه را به سکوت وادارد ، جمهوری اسلامی ديکتاتوری سرکوب گری 

  است که دائماً جامعه را عليه خودش برمی انگيزاند.



از رشد اقتصادی  ۵٧حتی پانزده) سال پيش از شروع بحران انقلابی سال  ايران در ده (يا - سه
شتابانی برخوردار بود ؛ نرخ رشدی که در ميان کشورهای پيرامونی سرمايه داری تقريباً بی همتا بود 
و در تاريخ معاصر خودِ کشور نيز ، بی سابقه. در حالی که ميانگين نرخ رشد اقتصادی ايران در دوره 

 ۵٧دو و نيم) در صد بوده است. بنابراين بحران انقلابی سال ( ۵/٢جمهوری اسلامی زير  موجوديت

در شرايطی شکل گرفت که اکثريت مردم کشور بهبود شرايط معيشتی شان را برای دوره ای چشم گير 
، تجربه کرده بودند ؛ در حالی که بحران کنونی در شرايطی شکل می گيرد که اکثريت مردم در تمام 

 ۵٧هار دهه گذشته از بدتر شدن شرايط معيشتی شان رنج برده اند. به عبارت ديگر ، بحران سال چ

محصول وقفه در يک نرخ رشد بالا ، به اضافه نابرابری اقتصادی و برآورده نشدن توقعات اکثريت 
ترش بی بود ؛ در حالی که بحران کنونی ناشی از غير قابل تحمل شدن فروپاشی اقتصادی و (البته) گس

     مهار نابرابری اقتصادی و چپاول تکيه گاه های معيشتی پائينی هاست.

مردم بيشتر به صورت توده بی شکل به ميدان آمدند ؛ در حالی که در  ۵٧در بحران انقلابی  - چهار
 ۵٧بحران کنونی مردم غالباً در صفوف مختلف و با مطالبات مشخص ظاهر می شوند. در بحران سال 

ً پس از آغاز شورش مردم مطرح شدند ؛ در حالی که در بحران کنونی ، مطالبات م شخص عموما
شورش دی ماه در ادامه طرح مطالبات مشخص در حرکت های مکرر بخش های مختلف مردم شکل 

  گرفت.

شورش از همان آغاز خصلت سياسی و حتی ايدئولوژيک پررنگی داشت  ۵٧در بحران انقلابی  - پنج
فدار خمينی در شروع و ادامه آن تعيين کننده بود و از اين فراتر ، شورش برسر و نقش روحانيت طر

دفاع از خمينی مشتعل شد و بنابراين ، از همان آغاز ، يک رهبر شناخته شده و با نفوذ داشت که با 
ادامه آن از موقعيت بی منازع و نفوذ توده ای گسترده تری برخوردار می شد. بعلاوه ، اپوزيسيون 

گرا تنها اپوزيسيون سازمان يافته و برخوردار از امکانات بسيج علنی و توده ای بود. در حالی که  سنت
ً با خواست های مربوط به مسائل معيشتی و زمينی شروع شده و  در بحران کنونی شورش عمدتا

دان اکثريت قاطع مردم از يک ديکتاتوری بنيادگرای مذهبی روی گردانند و از زورگويی و فساد "مر
خدا" به جان آمده اند و (دست کم تا حالا) اصلاً نه دنبال يک رهبر نجات بخش و فرهمند هستند و نه 

    خوشبين به هيچ نظام سياسی ايدئولوژيک يا حتی يک ايدئولوژی مدون و شناخته شده.

تند و هرچند زنان نيز همراه مردان عليه ديکتاتوری حاکم شرکت داش ۵٧در بحران انقلابی سال  - شش
حتی شرکت شان در مقايسه با جنبش های پيشين ايرانيان چشم گيرتر بود ، اما نقش شان در راه اندازی 

؛ اين در حالی است که زنان در فرسوده کردن ديکتاتوری کنونی و   حرکت های مردمی مهم نبود
اند و پيکار مخصوصاً ايستادگی روزمره در مقابل سرکوب مدنی جمهوری اسلامی نقش کليدی داشته 

  برای حقوق زنان يکی از مهم ترين ستون های تهاجمی رويارويی بزرگ کنونی است.

است و جمعيت  ۵٧اکنون جمعيت شهر نشين کشور آشکارا بسيار بيشتر و جاافتاده تر از سال  - هفت
های تحصيل کرده به مراتب بيشتر از آن دوره. مخصوصاً بايد توجه داشت که اکنون تقريباً همه شهر

بزرگ و متوسط (و حتی بعضی شهرهای کوچک) کشور دانشگاه دارند و شمار دانشجويان وآموزش 
ديده های دانشگاهی با آن دوره اصلاً قابل مقايسه نيست و در عين حال ، نسبت بيکاری در ميان 

  آموزش ديده های دانشگاهی يکی از بالاترين ها در مقياس جهانی است.

ت حاشيه نشين شهری در اشتعال بحران انقلابی و گسترش پايه اجتماعی جمعي  ۵٧در سال  - هشت
روحانيت طرفدار خمينی نقش مهمی داشت ؛ در حالی که در بحران کنونی ، حاشيه نشينان که به 
مراتب گسترده تر از آن دوره هستند (و يک سوم کل جمعيت شهری کشور را تشکيل می دهند) خود 

بانيان نظام اسلامی هستند و نتايج هولناک حاکميت روحانيت را با تمام بزرگ ترين و مظلوم ترين قر
در نتيجه مهاجرت داخلی بزرگی که در دهه پيش از ( ۵٧گوشت و پوست شان لمس می کنند. در سال 



آن شروع شده بود) روستا زادگان درمانده در شهر بخش اعظم جمعيت حاشيه نشين شهری را تشکيل 
ری دمَ دست شان در مساجد و حسينه ها و هيأت های عزاداری مذهبی قرار می دادند که مصالح فک

داشت و بنابراين روحانيت جريحه دار از "انقلاب سفيد" شاه ، به راحتی می توانست از آنها بهره 
برداری کند ؛ اما حاشيه نشينان شهری امروزی ، هرچند جزو فعال ترين بخش های جمعيت در 

و به احتمال زياد در نخستين   ، اما با روحانيت حاکم نيز همگرايی ندارند اعتراضات کنونی نيستند
  فرصت ، به شورش عمومی عليه جمهوری اسلامی خواهند پيوست.

، رژيم شاه تقريباً هيچ دشمن خارجی فعالی نداشت و به ياد داشته باشيم  ۵٧در بحران انقلابی سال  - نه
، رويارويی های خصمانه طولانی  ١٣۵۴الجزاير" در سال  که حتی صدام حسين (که پيش از "قرارداد

خمينی را عملاً از عراق بيرون  ۵٧با رژيم ايران داشت) برای جلب رضايت شاه بود که در سال 
با رژيم شاه ، از پشتيبانی عملی هيچ  ۵٧انداخت. حقيقت اين است که مردم ايران در رويارويی سال 

  ا يک جنبش برخاسته از پائين بود که آن را برانداختند.دولت خارجی برخوردار نبودند و ب

   

با توجه به نکات يادشده ، دليلی ندارد که امروز مردم ايران نتوانند با يک جنبش درون خيز ، رژيمی 
شکننده تر از رژيم شاهنشاهی است ، به زير بکشند. در واقع ، يادآوری اين ظرفيت   را که آشکارا

نکته نظری انتزاعی نيست ، ما داريم از يک حقيقت تجربی مسلم صحبت می مردم ، تأکيدی بر يک 
  ذهنيت توده ای امروزی ايرانيان نيز جايگاه مهمی دارد.  کنيم که در حافظه تاريخی و

جنبشی که با خيزش بزرگ دی ماه گذشته آغاز شده و به اشکال ديگری همچنان ادامه دارد ، تا  - ٢٧
کی و کجا می تواند پيش برود؟ و آيا می تواند به يک موقعيت انقلابی بيانجامد؟ پاسخ اين سؤال است که 

نظر ما (اگر عوامل درک روشنی از نيروی بالقوه (يا ظرفيت) اين جنبش را امکان پذير می سازد. به 
ديگری ، مانند جنگ يا شتاب گرفتن فوق العادۀ فروپاشی اقتصادی ، مثلاً در نتيجه تحريم های "بی 
سابقه" ای که دولت ترامپ در پی شان است ، در کار نباشد) اين جنبش به اشکال مختلف ادامه خواهد 

اين جنبشی است برآمده از بحران  لاً او يافت و حتی پرتوان تر و گسترده تر خواهد شد ؛ به دو دليل:
عمومی و همه جانبه جمهوری اسلامی که به تدريج و با افُت و خيزهای زياد شکل گرفته و قوام يافته 
است و جمهوری اسلامی نظام سياسی نابهنگام و تکه پاره ای است که نمی تواند خود را تغيير بدهد. 

مهوری اسلامی ، حالا ديگر يک تز نظری نيست ؛ يک فراموش نکنيم که اصلاح ناپذيری و ناتوانی ج
حقيقت تجربی اثبات شده است که اکثريت مردم ايران و حتی بعضی از مدافعان پيشين رژيم ، پس از 

ً  آزمون و خطاهای زياد به آن پی برده اند. جنبش کنونی قبل از هرچيز ، محصول سياسی شدن  ثانيا
ارگران و زحمتکشان کشور است ؛ حرکت هايی که عموماً حرکت های صنفی و معيشتی توده عظيم ک

دفاعی بودند و هنوز هم هستند ؛ يعنی اعتراض و مقاومت در مقابل دست اندازی بالايی ها به شرايط 
اوليه معيشت مردم. اين حرکت ها همچنان ادامه خواهند يافت ، زيرا به آسانی قابل سرکوب نيستند و 

زير به صورت جهشی سياسی تر می شوند. با سياسی تر شدن حرکت های چون بسيار گسترده اند ، ناگ
   شکل گيری موقعيت انقلابی اجتناب ناپذير خواهد شد.  مطالباتی و گسترش دامنه آنها ، دير يا زود ،

برای درک دقيق تری از چشم انداز گسترش جنبش کنونی مردم ايران ، لازم است به تفاوت  - ٢٨
کت های صنفی و معيشتی و همچنين ظرفيت ها و محدوديت های هر دو حرکت های سياسی و حر

توجه داشته باشيم : حرکت سياسی در رژيم های ديکتاتوری عموماً پرهزينه است ، زيرا در چنين رژيم 
هايی زير سؤال بردن اصول و اقتدار حکومت تحمل نمی شود ؛ اما به همين دليل حرکت صنفی و 

ت. بنابراين ، دوام و دامنه اولی (جز در شرايط استثنايی) بسيار محدودتر از معيشتی ، کم هزينه تر اس
می   دومی است. البته فراموش نبايد کرد که اين ها در مقابل هم نيستند ، بلکه غالباً يکديگر را تکميل

، کنند. بعلاوه ، هر حرکت صنفی و معيشتی در صورتی که دوام و دامنه اش از حد معينی فراتر برود 



به تهديدی عليه نظام ديکتاتوری حاکم تبديل می شود و ناگزير خصلت کاملاً سياسی و امنيتی پيدا می 
کند. با توجه به اين حقيقت ، وزن سنگين حرکت های صنفی و معيشتی در مجموعه اعتراضات مردم 

ی کنند ؛ ثانياً ايران ، نقطه قوت جنبش کنونی است ، زيرا اين حرکت ها اولاً دوام جنبش را تضمين م
در گسترش دامنه آن نقش بسيار مهمی دارند ؛ ثالثاً سازمانيابی از پائين را امکان پذير می سازند. از 
طرف ديگر ، فراموش نبايد کرد که حرکت های سياسی مانند قلعه کوبی هستند که در اقتدار ديکتاتوری 

  رابر کل جنبش بگشايند.حاکم شکاف ايجاد می کنند و می توانند افق های جديدی در ب

هم اکنون بعضی از حرکت های صنفی و معيشتی هر چند هيچ نوع فعاليت سياسی ندارند ، ولی  – ٢٩
به علت وزن و تأثيرشان در دامن زدن به جنبش سازمانيابی مستقل کارگران و زحمتکشان و پيش 

می گيرند ، عملاً نقش سياسی کشيدن زورگويی ها ، بی حقی ها و فساد گسترده ای که از آنها قربانی 
مهمی پيدا کرده اند. مثلاً حرکت های صنفی معلمان و بازنشستگان ، از آنجا که (نقداً يا بالقوه) خصلت 
سراسری دارند ، از طرف دستگاه های امنيتی رژيم ، تهديد سياسی شمرده می شوند. فراتر از اينها ، 

قه فقيه" (يعنی استبدادمطلقه) ناميده می شود ، هر تشکل در نظامی که حتی رسماً و قانوناً "ولايت مطل
مستقل ، حتی اگر به هيچ اقدام سياسی دست نزند ، بالقوه يک تشکل سياسی است ؛ زيرا خواه ناخواه ، 
عايقی است در برابر اقتدار "مطلقه" فرمانروا که در لحظه بحرانی می تواند به سنگری فعال در مقابل 

شود. به همين دليل ، در بحران بزرگی که از دی ماه گذشته آغاز شده ، سازمان يابی استبداد حاکم مبدل 
ً ، مهم  ً و سازمانيابی مستقل کارگران و زحمتکشان خصوصا مستقل بخش های مختلف مردم عموما

   ترين معيار و تضمين توانمند شدن مردم در مقابل جمهوری اسلامی است.

ز شده ، سازمانيابی مستقل و حتی سراسری بخش های مختلف با خيزش مردمی بزرگی که آغا – ٣٠
کارگران و زحمتکشان در کشور ما ديگر يک آرزوی دست نيافتنی نيست ، يک واقعيت در حال شکل 
گيری است. ترديدی نيست که اين جنبش در ميان زحمتکشان بخش خدمات و به ويژه خدمات حياتی ، 

زيرا در جامعه امروزی بسياری از شاخه های خدمات (مانند می تواند با شتاب بيشتری پيش برود ، 
آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، نظافت شهرها و شاخه های مختلف حمل و نقل) نه قابل تعطيل 
هستند و نه قابل برون سپاری. به همين دليل ، کارکنان اين بخش ها اگر به تلاش پيگيری برای اتحاد و 

ند ، به سرعت می توانند به سنگربندی مستحکمی در مقابله با جمهوری سازمانيابی مستقل برخيز
اسلامی دست يابند. بعلاوه ، تشکل های زحمتکشان بخش خدمات با شتاب بيشتری می توانند سراسری 

  بشوند و الگوی پرجاذبه ای برای سازمانيابی همه کارگران و زحمتکشان به وجود بياورند.

ان و زحمتکشان کشور نشان می دهد که مشکلات و مصيبت های شان بحران کنونی به کارگر – ٣١
علل کلان اقتصادی و حتی سياسی دارد و بنابراين به آنها ياد می دهد که برای دست يافتن به خواست 
های حتی ابتدايی شان ، به سنگربندی توده ای و سراسری نياز دارند. اين سنگربندی ها در صورتی 

اولاً بر مبنای صنفی شکل بگيرند و ثانياً سراسری شوند. سنگری بندی صنفی به  کارآمد خواهند بود که
معنای جدايی يک صنف از زحمتکشان بخش های ديگر نيست ؛ همبستگی و اتحاد طبقاتی کارگران و 
زحمتکشان به تار و پود منسجم نياز دارد و در صورتی می تواند واقعاً کارآمد و پايدار باشد که اتحاد 

کشان هر صنف ، سنگ بنای پشتيبانی بخش های مختلف کارگران و زحمتکشان از مبارزات زحمت
  همديگر و (فراتر از آن) از همه مبارزات مردمی و دموکراتيک باشد.

اقتصاد کشور و فساد ساختاری   بحران کنونی همچنين با عريان تر کردن فروپاشی شتاب گيرنده -  ٣٢
عاجل مبارزه برای تأمين اجتماعی همگانی را به همه کارگران  جمهوری اسلامی ، ضرورت حياتی و

و زحمتکشان کشور نشان می دهد. تنها چنين مبارزه ای است که می تواند بخش های گوناگون 
کارگران و زحمتکشان و تهيدستان و محرومان را با هم مرتبط و متحد کند و در راستای سازمانيابی 

دان اقدامات مستقيم توده ای بکشاند. طبيعی است که اين مبارزه حياتی طبقاتی مستقل و سراسری ، به مي



بدون حمايت فعال تشکل های مستقل هم اکنون موجود کارگران و زحمتکشان نمی تواند پا بگيرد. 
بعلاوه جنبش های زنان و جوانان شجاع ، آگاه و برابری طلب کشور (و به ويژه تشکل های مستقل 

در پيشبرد اين مبارزه حياتی نقش تعيين کننده ای داشته باشند و (به احتمال زياد)  دانشجويان) می توانند
خواهند داشت. زيرا فراموش نبايد کرد در جهنمی که جمهوری اسلامی به وجود آورده است ، تکيه گاه 
اقتصادی و معيشتی بخش اعظم زنان و جوانان (و حتی جوانان دانشگاه ديده) از ديگران شکننده تر 

  است.

يکی از مهم ترين دستآوردهای خيزش مردمی بزرگی که از دی ماه گذشته آغاز شده ، اين است  – ٣٣
که ميان دو جبهه کليدی پيکار برای آزادی و پيکار برای نان همگرايی چشم گيری را دامن زده است. 

مدافع اين ضربه ای بزرگ بر جمهوری اسلامی است که با عوام فريبی رذيلانه ای هميشه خود را 
"مستضعفان" و "کوخ نشينان" جا زده و کوشيده ميان اين دو جبهه کليدی عايق ايجاد کند. ترديدی 
نيست که اگر اين همگرايی با آهنگ لازم پيش برود ، در پيکار برای رهايی از چنگال جمهوری 

  .اسلامی و شکل دادن به يک نظام جايگزين دموکراتيک ، نقش تعيين کننده ای خواهد داشت

خيزش کنونی مردم ايران البته با موانع و دشواری های بزرگی روبروست که توجه به سه فقره   - ٣۴
  از آنها اهميت دارد:

بزرگ ترين مانع ، بی شک ، همين موجوديت مصيبت بار جمهوری اسلامی است. اين رژيم  - يک
آن همه پرونده های سنگين و حتماً رفتنی است ، اما مسأله اين است که رهبران و غالب کارچرخانان 

خونينی از جنايت و فساد دارند ، بی آن که جايی برای عقب نشينی داشته باشند. فراموش نکنيم چهار 
پادشاهی که پيش از آخوندها بر اين کشور فرمان رانده بودند ، همه در "تنگنای قافيه" به بيرون از 

رهبران جمهوری اسلامی ممکن است در خارج کشور پرت شدند و در مهاجرت مردند. اما بسياری از 
از ايران نيز تحت تعقيب باشند. بنابراين ، به احتمال زياد ، آنها برای خاموش کردن جنبش رهايی مردم 
ايران به هر وسيله ممکن متوسل خواهند شد و خون ريزی و کشتار راه خواهند انداخت. حقيقت اين 

  را ، معمولاً نه مردم ، بلکه استبداد حاکم تعيين می کند.است که شکل گذار از يک رژيم استبدادی 

همان طور که گفتيم استراتژی "تغيير رژيم" دولت ترامپ و متحدان منطقه ای آن ، ناروشنی ها و  - دو
آشفتگی های زيادی را در ميدان رويارويی همه جانبه کنونی مردم با رژيم دامن خواهد زد و قطعاً بر 

هرچند هنوز رويارويی نظامی   اولاً  ر مقابله با رژيم خواهد افزود ؛ به چند دليل:دشواری های مردم د
ايران با امريکا يا متحدان منطقه ای آن ، احتمال بعيدی است ؛ اما هر ماجرا جويی کوچک می تواند 
اوضاع را از کنترل خارج سازد و اگر نه جنگ ، دست کم ، برخوردهای نظامی محدود ايجاد کند. و 

برخورد نظامی حتی محدود در منطقه حساس و مصيبت زده ما ، مسلماً کشور ما را آسيب پذيرتر  هر
ً  خواهد ساخت. تحريم هايی که هم اکنون دولت امريکا تدارک می بيند ، بی ترديد ، شرايط کنونی  ثانيا

کرد. با  زندگی اکثريت مردم را که هم اکنون به حد کافی دشوار است ، به مراتب دشوارتر خواهد
بازگشت تحريم ها و شتاب گرفتن فروپاشی اقتصاد کشور ، جمهوری اسلامی می تواند به بهانه حمايت 
از "اقشار آسيب پذير" ، جيره بندی های آن چنانی راه بيندازد و تسلط دستگاه های سرکوب را بر 

ً  زندگی روزمره مردم مستحکم تر و همه جانبه تر سازد. نيم که هيچ رژيمی تا به به تجربه می دا ثالثا
حال از طريق تحريم های اقتصادی سرنگون نشده و اگر تحريم ها طولانی بشوند ، مانند تحريم دوازده 
ساله عراق ، می توانند کمر همان مردمی را بشکنند که اکنون عليه سلطه آخوندها به پا خاسته اند. 

طرحی است برای تحميل رژيم مطلوب   اين که سياست "تغيير رژيم" ترامپ آشکارا دليل آخر و
امريکا و متحدان منطقه ای آن بر مردم ايران. اين طرح چنان فرصت طلبانه است که ترامپ و ترامپی 
ها حتی علناً ادعا می کنند که خيزش کنونی مردم ايران ، خودانگيخته نيست ، بلکه از طرف آنها راه 

بهانه و فرصتی به دست جمهوری اسلامی می دهد  اندازی شده است. ترديدی نيست که اين ادعا خود



که پيشروان و سازمان دهندگان حرکت های مردم را به عنوان عامل قدرت های خارجی ، به راحتی 
   قلع و قمع کند.

در خيزش بزرگ کنونی مردم ايران ، چپ سازمانيافته ، متأسفانه ، نيرويی حاشيه ای است. و  - سه
بزرگی از همين نيروی حاشيه ای هنوز ضرورت گسست همه جانبه از  مهم تر از همه اين که بخش

دولت ها را درنيافته است و اين ، آهنگ تجديد آرايش  -الگوهای "سوسياليسم" غير دموکراتيک حزب 
برای سوسياليسم را در ميان فعالان چپ که غالب آنها مبارزان فداکاری هستند که سال ها برای توانمند 

زحمتکشان جانفشانی ها کرده اند ، به شدت کُند می کند. البته بازگشت به درک  کردن کارگران و
مارکسی از سوسياليسم در ميان چپ غير سازمانی ، مخصوصاً درميان نسل های جوان ، در ايران و 
در خارج ، بسيار گسترده و اميدوارکننده است ؛ اما مسأله اين است که اگر همين ها نتوانند با آهنگی 

اسب با تحولات بزرگ و پرشتاب کنونی در ايران ، به نيرويی سازمان يافته و کارآمد تبديل شوند ، متن
سرنگونی جمهوری در بهترين حالت به يک "انقلاب منفعل" و محافظه کار خواهد انجاميد و شکل 

  خت.گيری يک نظام جايگزين دموکراتيک برخاسته از پائين و متکی به پائين را ناممکن خواهد سا

.............................................................  

  بحران ها و دگرديسی های بزرگ در صحنه جهانی

در روابط بين المللی هستيم که اندکی تأمل   اکنون شاهد بحران های متعدد و دگرديسی های بزرگی - ١
نمی گذارد که همه نشانه هائی از عريان  در همزمانی و پيوند های آنها با يک ديگر ، جای ترديدی باقی

تر شدن و شدت يافتن بحران عمومی و فراگير نظام سرمايه داری جهانی هستند. حالا بهتر می توان ديد 
که عميق تر شدن بحران عمومی نظام سرمايه داری نه تنها جامعه انسانی را به سمت بربريت عريان 

مای نابودی شرايط زيست و موجوديت تبار انسانی را در می راند ، بلکه حتی فراتر از اين ، دورن
   ديدرس همگانی قرار داده است.

اکنون مهم ترين دگرديسی مشهود در صحنه بين المللی ، بحران هژمونی جهانی امريکاست که بی  - ٢
يک گمان پی آمدهای بسيار گسترده ای خواهد داشت. اين بحران پيش از اين با فروپاشی سلطه ژئو پوليت

امريکا در سطح جهانی ، آغاز شده بود ، اما اکنون عموميت يافتن آن عيان تر شده و عمق و شتاب بی 
سابقه ای پيدا کرده است. در واقع عيان تر شدن اين بحران چنان ناگهانی و بهت انگيز بوده که بسياری 

محصول سياست های هنوز نمی توانند آن را باور کنند و به صورت بحران زودگذری می بينند که 
ماجراجويانه و شخصيت نا متعادل دونالد ترامپ است. اما حقيقت وارونه آن چيزی است که در نگاه 
اول ديده می شود ، زيرا پديدۀ ترامپ ، بحران هژمونی امريکا را (که از مدت ها پيش آغاز شده) فقط 

د که ترامپ رئيس جمهور منتخب عريان تر می کند و (البته) شتاب می بخشد ، اما فراموش نبايد کر
امريکاست که درست به علتِ همين بحران و با بهره برداری از نتايج ناگوار آن (برای بخش بزرگی از 
امريکانيان) روی کار آمده و ممکن است با همين سياست های ماجراجويانه و شبه فاشيستی اش بتواند 

ورباره انتخاب شود. بحران هژمونی امريکا موقعيت خودش را در داخل امريکا مستحکم تر کند و د
جنبه های مختلفی دارد که توجه به بعضی از آنها می تواند دامنه و عمق بحران و پی آمدهای آن را 

  نشان بدهد:

باما) وهمان طور که اشاره شد ، فروپاشی ژئوپوليتيک امريکا پيشتر ( يعنی دست کم در دوره ا - يک
وليتيک ، امريکا ديگر تنها ابرقدرت جهان نيست و عملاً يک سيستم سه آغاز شده بود. در حوزه ژئوپ

قطبی شکل گرفته است که در آن چين و روسيه نيز رقيب امريکا هستند و اقتدار آن را به چالش می 
بيرون " ٨طلبند. همين چالش ها بود که امريکا را در دوره اوباما ناگزير کرد ، روسيه را از "جی 

تبديل کند ، و در مقابله با چين در اوقيانوس آرام ، استراتژی " ٧ره اين گروه را به "جی بيندازد و دوبا
ژئوپوليتيک (دست کم در دورنمای ميان مدت) تعيين   "چرخش به شرق" را اتخاذ کند. آنچه در حوزه



ً اتمی لازم را برای به  کننده است ، عضله نظامی است و روسيه و چين قدرت نظامی و مخصوصا
الش کشيدن اقتدار جهانی امريکا دارند. البته هنوز امريکا با بالاترين بودجه نظامی جهان و پيشرفته چ

ترين سلاح های جنگی ، بر دو رقيب خود برتری دارد ، اما ديگر نمی تواند تنها ابر قدرت جهان باشد 
ن کنار بيايند ، ديگر به و روسيه و چين که در دو دهه پس از فروپاشی اتحاد شوروی ناگزير بودند با آ

   امريکا تمکين نمی کنند.

امريکا ديگر بزرگ ترين اقتصاد جهان نيست و حتی (عليرغم شعارها و شلتاق بازی های  - دو
ترامپ) می رود کوچک تر هم بشود. هم اکنون توليد ناخالص داخلی امريکا (برمبنای "برابری قدرت 

تريليون دلار ، در رده اول جهانی قرار  ٢٣است و چين با  تريليون دلار ١٩خريد") اندکی بالاتر از 
تريليون دلار ، در رده دوم جهانی. اين در حالی است که در  ٢١دارد و اتحاديه اورپا با نزديک به 

فردای جنگ جهانی دوم ، توليد ناخالص داخلی امريکا نصف توليد ناخالص کل جهان بود و با تکيه بر 
  رين قدرت صنعتی جهان.بزرگ ترين و پيشرفته ت

نظم جهانی سرمايه داری پس از جنگ جهانی دوم به وسيله قدرت اقتصادی و نظامی امريکا  - سه
ساخته و پرداخته شد ، اما اکنون همين نظم جهانی در نتيجه کاهش وزن و اقتداراقتصادی امريکا و به 

دز" زير رهبری امريکا بود که دست خودِ دولت امريکا ، دارد ترک بر می دارد. "توافق برتون وو
شکل گرفت و دلار امريکا را به پول پايه بين المللی تبديل کرد ؛ "بانک جهانی" ، ) ١٩۴۴(در سال 

) که بعداً به "سازمان GATT"صندوق بين المللی پول" و "توافق عمومی در باره تعرفه و تجارت" (
ه برای هدايت اقتصاد جهانی سرمايه داری ، ، همه زير نظارت امريکا بود ک تجارت جهانی" تبديل شد

تأسيس شدند. اما اکنون همه اين نهادها شکاف بر می دارند و به چالش کشيده می شوند. مثلاً چين با 
نقش "صندوق بين   ايجاد "بانک سرمايه گذاری در زيرساخت های آسيايی" ، آرام و بی سرو صدا ،

با طرح ايجاد "شراکت اقتصادی جامع منطقه ای"  المللی" پول را به چالش می کشد و اخيراً 
)RCEP(  همراه با شرکای آسيايی امريکا (از جمله ژاپن) می خواهد همان اتحاد تجاری را به وجود

بياورد که اوباما می خواست با "پيمان تجاری ترانس پاسيفيک" به وجود بياورد که ترامپ آن را به هم 
  زد.

بحران هژمونی امريکا تا آنجا پيش رفته است که حتی متحدان اصلی امريکا نيز در می يابند که  - چهار
ناگزيرند از آن فاصله بگيرند. مثلاً مقايسه حوادثی که در آخرين نشست رهبران "گروه هفت" در کانادا 

برای نشان دادن  ، کنرانس سران ناتو در اورپا ، و ديدار ترامپ و پوتين در هلسينکی ، روی داد ،
  روابط بحرانی امريکا با اتحاديه اورپا (ومخصوصاً آلمان) کافی است.

بحران و دگرديسی بزرگ ديگری که شاهدش هستيم ، شکل گيری يک جنگ تجاری است که می  - ٣
تواند به سرعت سراسری شود. در شکل گيری اين بحران نيز هرچند سياست های ماجراجويانه ترامپ 

ارد ، اما فراموش نبايد کرد که زمينه بحران در بطن خودِ جهانی شدن و مالی شن سرمايه نقشی مهم د
تا حد زيادی اجتناب ناپذير گرديده است.  ٢٠٠٨داری جهانی پرورده شده و در نتيجه رکود بزرگ 

ضمناً فراموش نبايد کرد که اين جنگ تجاری ، بحران هژمونی امريکا را عمق وشتاب بيشتری خواهد 
اد و اگر راه بيفتد ، به احتمال زياد اتحاديه اورپا را از امريکا دور خواهد ساخت و حتی ممکن است د

"ناتو" را از هم بپاشاند. اين جنگ در وهله اول ممکن است در سه محور آغاز شود: در منطقه 
ع تجارت آن با "نفتا"("توافق تجارت آزاد امريکای شمالی") ميان امريکا ، کانادا و مکزيک ، که مجمو

بيش از يک تريليون دلار ، از مجموع تجارت امريکا با چين ، ژاپن ، آلمان و بريتانيا بيشتر است ؛ در 
چين ؛ و در رابطه تجاری امريکا با اتحاديه اورپا. بنا به پيش بينی کارشناسان   رابطه تجاری امريکا و

بيندازد ، در آغاز احتمالاً با صد ميليارد  اقتصادی ، صدمات اين جنگ تجاری که ترامپ می خواهد راه
دلار شروع خواهد شد ، اما در ادامه ممکن است به بيش از يک تريليون دلار برسد. اين جنگ تجاری 



در صد تجارت جهانی  ٧٠(بنا به ارزيابی پل کروگمان ، اقتصاد دان معروف امريکايی) می تواند حتی 
نی را کاهش دهد و حجم تجارت جهانی را تا سطح دهه درصد توليد ناخالص جها ٣تا  ٢و حدود 

پائين بياورد. چنين کاهش بزرگی در تجارت جهانی ، به احتمال زياد ، رکود بزرگ ديگری را  ١٩۵٠
  در سطح جهانی به وجود خواهد آورد.

نيرومندتر شدن جريان های راست افراطی و فاشيستی در بسياری از کشورهای مرکزی سرمايه  - ۴
بحران نمايندگی و   ، نشان دهنده عميق تر شدن بحران ساختاری سرمايه داری است و همچنين داری

فروپاشی غالب احزاب اصلی و شناخته شده ؛ و البته ضعف احزاب چپ مدافع سوسياليسم که هنوز 
قدرت نتوانسته اند به استراتژی های کارآمدی برای پيوند توده ای با کارگران و زحمتکشان دست يابند. 

گرفتن ترامپ در امريکا ، بحران برگزيت در بريتانيا ، نيرومندتر شدن جريان های فاشيستی و نژاد 
پرست در فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، اتريش ، لهستان و مجارستان و بعضی کشورهای ديگر ، نشان می 

اسی ، به جايی دهد که خصلت انگلی اقتصاد سرمايه داری و گنديدگی احزاب و نهادهای اصلی سي
رسيده است که اگر چپ مدافع سوسياليسم نتواند با آهنگی شتابان خود را سازمان بدهد ، يک بار ديگر 

فاشيسم در کشورهای مرکزی سرمايه داری سر بلند خواهد کرد و )  ١٩٣٠و  ١٩٢٠(مانند دهه ها 
  آدمخواری عمومی ديگر به راه خواهد اقتاد.

ی راست افراطی و فاشيستی ، بحرانی را در اتحاديه اورپا دامن زده که نيرومندتر شدن جريان ها - ۵
اگر ادامه يابد می تواند اين اتحاديه را از هم بپاشاند. مثلاً قدرت گيری انتلاف احزاب راست در ايتاليا 
 به بهره برداری حساسيت های ناسيوناليستی که در ايتاليا سابقه ای طولانی داشته ، اين کشور را (که

جهارمين کشور پرجمعيت اتحاديه اورپا محسوب می شود) در وضعيتی قرار داده است که ماتئو 
وزير کشور کنونی ايتاليا ، علناً شرط بندی می   سالوينی (رهبر حزب دست راستی "اتحاديه شمالی" و)

سلط اين کند که تا يک سال ديگر اتحاديه اورپا وجود نخواهد داشت. غالب تحليل گران رسانه های م
سربلند کردن جريان های ناسيوناليستی و فاشيستی را در اورپا نتيجه افزايش پناهندگان قلمداد می کنند. 
اما علت اصلی اين بحران ، ساختار عير دموکراتيک اتحاديه اورپاست که عملاً حق تصميم گيری های 

است های نئوليبرالی بی امان مهم اقتصادی را از کشورهای کوچک و فقير اين اتحاديه گرفته و با سي
  است.  شرايط زندگی را برای اکثريت کارگران و زحمتکشان دشوارتر ساخته

به يک   بحران پناهندگان در مقياس جهانی و همچنين در پای ديوارهای عبورناپذير "دژ اورپايی" - ۶
 وحشيانه ای را در فاجعه بزرگ انسانی تبديل شده است و نژاد پرستی و خارجی ستيزی عريان و کاملاً 

خيلی از کشورها دامن زده است. اين يکی از نمودارهای بربريتی است که سرمايه داری با آهنگی 
شتابان جامعه انسانی را به ورطه آن می راند. افزايش بی سابقه پناهندگی (دست کم) سه علت مهم و 

ی ؛ جنگ ها و کشتارهای بی امان ؛ و تعيين کننده دارد: افزايش بی سابقه نابرابری های اقتصاد و طبقات
ويرانی محيط زيست. اما همه اين عوامل محصول ويرانگری های نظام جهانی سرمايه داری است و 
قدرت های مرکزی سرمايه داری در دامن زدن به آنها نقش کليدی دارند. مثلاً می دانيم که در شکل 

ا که موج بزرگ پناهندگان را به طرف اورپا گيری و تداوم بحران ويرانگر خاورميانه و شمال افريق
راه انداخته ، امريکا و قدرت های اورپايی نقش تعيين کننده ای داشته اند و هنوز هم دارند. کافی است 

در صد جمعيت  ٧۵هم اکنون به يمن نگاه کنيم که (بنابه گزارش شورای عالی پناهندگان سازمان ملل) 
آستانه قحطی هستند و گرفتار بيماری های مهلک و مسری. گذشته  ميليون نفری) آن در ٣٠(نزديک به 

از اين ، بخش اعظم پناهندگان در همان کشورهای جهان سوم پناه می گيرند و غالباً محروم از هرنوع 
حمايت. مثلاً غليرغم همه هياهويی که در اورپا و امريکا بر سر پناهندگان راه افتاده ، در اوج ورود 

حدود يک ميليون نفر پناهنده وارد اتحاديه اورپا شدند ؛ اينها ) ٢٠١۵اورپا (يعنی در سال پناهندگان به 



يک فقط پنجاهم جمعيت پناهندگان خاورميانه در چند سال اخير بوده اند ، که اکثريت قريب به اتفاق آنها 
  در پناهگاه های بی پناه همان کشورهای همجوار در خاورميانه به سر می برند.

حران محيط زيست وارد مرحله وحشتناک و بی سابقه ای شده است که ديگر حتی غالب جريان ب – ٧
های راست ناگزيرند به منشأء انسانی آن اعتراف کنند. با اين همه ، منطق ويرانگر سرمايه داری 

ه بزرگ جهانی اقدامات کارآمد برای مقابله با آن را ناممکن می سازد و امريکا ، يعنی يکی از دو آلايند
محيط زيست در مقياس جهانی ، اکنون بزرگ ترين مانع هر نوع توافق بين المللی برای مقابله با آن 
است ، در حالی که چين (آلاينده بزرگ ديگر) همچنان از توافق بين المللی پاريس دفاع می کند و(دست 

ه با بحران محيط زيست دست کم در سطح تبليغاتی) اعلام می کند که به اقدامات گسترده ای برای مقابل
خواهد زد. تشديد جهشی بحران محيط زيست نشان می دهد که مهار اين بحران بدون مقابله مؤثر با 
منطق سرمايه داری از محالات است و بنابراين دفاع از محيط زيست بايد يکی از ارکان اصلی هر 

حقيقت جز سازش با روح ضد بشری نوع استراتژی پيکار برای سوسياليسم باشد و ناديده گرفتن اين 
  سرمايه داری داری معنای ديگری نخواهد داشت.

شبح ترسناک ديگری که اکنون برفضای بين المللی سايه انداخته ، خطر انفجار بحران بدهی  – ٨
می تواند اجتناب پذير شود و خيلی از   هاست که با راه افتادن جنگ تجاری از طرف دولت ترامپ

کشور در آستانه بحران قرار  ٢٨  خاسته" را به ورشکستگی بکشاند. اکنون بدهی های"اقتصاد های نو
کشور. و  ١٥،  ٢٠١٣کشور در چنين وضعی بودند و در سال  ٢٢دارد ، در حالی که دو سال قبل 

به کمتر از  ٢٠١٣شمار کشورهايی که بدهی های شان کم خطر طبقه بندی می شد ، در مقايسه با سال 
  کشور. ١١به  ٢٤افته ، از نصف کاهش ي

هنوز پايان بحران ويرانگر و مصيبت بار خاورميانه در افق ديده نمی شود و حتی با رويارويی  - ٩
که ميان امريکا و متحدان منطقه ای آن با جمهوری اسلامی شروع شده ، خطر گسترش و تشديد   هايی

ن خاورميانه اين است که بحران هژمونی آن افزايش يافته است. يکی از ويژگی های مرحله کنونی بحرا
امريکا را برجسته تر کرده است. اکنون روسيه به مهم ترين بازيگر بين المللی در بحران خاورميانه 
تبديل شده و امريکا عملاً به يک نيروی درجه دوم ، که امريکا ناگزير است برای رسيدن به اهداف اش 

گير است که اکنون ترکيه (يعنی متحد امريکا در پيمان ناتو) در ، با آن کنار بيايد. اين وضع چنان چشم 
زمينه هايی مانند نفوذ در سوريه يا دست يابی به تکنولوژی غنی سازی هسته ای و به دست اوردن پاره 
ای سلاح ها ، خود را به روسيه نزديک کرده و خيلی از سياست های خاورميانه ای دولت ترامپ در 
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